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بحران ها و دگرگونی های بزرگی که هم اکنون سراسر سياره ما را فرا گرفته اند ، در کشور ما نيز 
بر شرايط و جهت پيکارهای طبقاتی پيش رو اثرات عميقی خواهند گذاشت. نخست نگاهی بسيار گذرا 

 به اين بحران ها و دگرگونی ها:

  وضع اقتصاد جهانی

و نظريه هايی که از افت و خيز سيکل های تجاری دوره  چسبيدن به شاخص بورس های مالی -  يک
ای فراتر نمی روند ، اين توهم را به وجود می آورد که گويا بزرگ ترين بحران اقتصادی قرن بيست 
و يکم و يکی از چهار بحران بزرگ تاريخ صد و پنجاه سال گذشته سرمايه داری ، کاملاً تمام شده و 

ی بزرگ سرمايه داری بازگشته است. اما همه شاخص های ناظر بر رونق اقتصادی به غالب کشورها
تحولات عمقی سرمايه داری نشان می دهند که رکود بزرگ همچنان ادامه دارد و احتمال ريزش های 

  اقتصادی ويرانگر ديگری در همين چشم انداز مشهود ، بالاست.

شن (يا ابرَشرکت) ها جهشی بالا يکی از ويژگی های وضعيت کنونی اين است که سودِ کورپوري -  دو
رفته ، ولی از افزايش سرمايه گذاری های متناسب با آن خبری نيست. در نتيجه ، کوپوريشن ها 
"روی کوهی از نقدينگی نشسته اند" و به جای سرمايه گذاری در اقتصاد واقعی ، بورس بازی های 

هار آنها با اهرم های موجود و مجاز ويرانگری (از جمله روی سهام خودشان) راه انداخته اند که م
  کنونی دولت های مرکزی سرمايه داری تقريباً ناممکن است.

در نتيجۀ سرمايه گذاری پائين در اقتصاد واقعی ، نرخ رشد اقتصادِ هيچ يک از کشورهای مهم  -  سه
از اين  (يعنی سال شروع بحران) برگردد. فراتر ٢٠٠٧سرمايه داری هنوز نتوانسته به سطح پيش از 

، هر نوع خوش بينی در باره افزايش نرخ رشد در سال جاری رنگ می بازد. بسياری از نهادهای 
مالی بين المللی از آغاز سال جاری تاکنون چند بار ناگزير شده اند پيش بينی های شان را در باره 

مان همکاری و نرخ رشد اقتصاد جهانی و کشورهای مهم سرمايه داری پائين بياورند. مثلاً " ساز
) در اوائل ژوئن پيش بينی قبلی اش را در باره چشم انداز رشد اقتصاد OECDتوسعه اقتصادی" (

جهانی تغيير داد و اعلام کرد که بهبود رشد اقتصادی "به شکل نامعمولی ضعيف" است و تا اواخر 
م شد که حتی نرخ نخواهد توانست به سطح پيش از بحران برگردد. در همين ارزيابی اعلا ٢٠١۶سال 

رشد امريکا (که از همه کشورهای مرکزی سرمايه داری بالاتر است) نخواهد توانست در سال جاری 
در صد پيش  ١/٣در صد بالاتر برود ، در حالی که اين رقم در ارزيابی قبلی (در ماه مارس)  ٢از 

دهم در صدی) توليد  ٧ بينی شده بود. فراموش نبايد کرد که تازه در همين ارزيابی جديد سقوط (
ناخالص داخلی امريکا در سه ماهه اول سال جاری ، امری اتفاقی ارزيابی شده و بنابراين ناديده 
گرفته شده است. بعلاوه ، رشد اقتصادی پائين فقط به کشورهای مرکزی محدود نمی شود ، 

د) نيز با همين مسأله دست اقتصاد های "نوخاسته" پيرامونی (که قاعدتاً نرخ رشد بالاتری دارن  بلکه
به گريبانند. با توجه به مجموعه نشانه های مشهود ، ارزيابی غالب اقتصاددانان چپ و کينزی آشکارا 
بسيار بدبينانه تر از ارزيابی های نهادهای رسمی سرمايه داری است و بسياری از آنها ترکيدن مجدد 

بسيار محتمل و (بعضی حتی گريزناپذير)  بدهی ها و فرو ريزی بازارهای مالی را در افق نزديک
  می دانند.



مسأله مهم تر اين است که علاوه بر پائين بودن رشد اقتصاد ، به خاطر ضعف سرمايه گذاری  -  چهار
ً  رشد بهره وری کار آشکارا نااميد کننده است. اولاً  در اقتصاد واقعی بيکاری و مخصوصاً   ثانيا

بيکاری پوشيده در کشورهای مرکزی همچنان بالاست و در اقتصادهای پيرامونی بسيار بالاتر ؛ 
بيکاری واقعی بسيار بيشتر از آن چيزی است که آمارهای رسمی نشان می دهند ، زيرا بخش های 

قت پناه فزاينده ای از نيروی کار ناگزير می شوند به قراردادهای کار موقتی و پاره و
ً   ببرند. شرايط کار برای اکثريت بزرگ نيروی کار بدتر شده و در صورت ادامه اين وضع به  ثالثا

ً   طور فزاينده همچنان بدتر خواهد شد. سطح دستمزدهای واقعیِ اکثريت نيروی کار کاهش می  رابعا
بيش از پيش روی يابد و سرمايه داران می کوشند ( و اکنون می توانند) برای افزايش نرخ سود شان 

  چلاندن ارزش نيروی کار حساب کنند.

با کاهش سهم نيروی کار نسبت به توليد ناخالص داخلی ، دور باطلی راه افتاده است که از  -  پنج
طريق کاهش تقاضای مؤثر ، گسترش بيکاری ساختاری ، افزايش نابرابری و بالاخره تضعيف آهنگ 

نجامد. ادامه اين دور باطل می تواند ادامه و تشديد رکود رشد ، به کاهش بازهم بيشتر تقاضا می ا
  کنونی باشد ، حتی برای دهه های آينده.

در جريان بحران ، نسبت مجموع بدهی ها (عمومی و خصوصی) به توليد ناخالص داخلی در  -  شش
در صد رسيده است. بنا به  ٢٧٢سطح جهانی به شدت افزايش يافته و در کشورهای پيشرفته به 

زارش ديگری (از "مؤسسه جهانی مک کينزی") بحران بزرگ قرن بيست يکم بدهی ها را به گ
سطحی رسانده که در تمام تاريخ سرمايه داری بی سابقه است. بنا به اين گزارش حجم بدهی ها از 

تريليون دلار رسيده  ٢٠٠تريليون دلار افزايش يافته و اکنون تقريباً به  ۵٧به اين سو ،  ٢٠٠٧سال 
است. به عبارت ديگر ، آهنگ رشد بدهی ها بسيار فراتر از آهنگ رشد توليد ناخالص جهانی بوده 

در  ٢٨۶در صد به  ٢٧٠است. اين افزايش باعث شده که نسبت بدهی ها به توليد ناخالص جهان از 
  برسد.

نابرابری های اقتصادی نيز از شروع بحران جهانی به اين سو به شدت افزايش يافته است.  -  هفت
ً دو هزار برابر مجموع دارايی های  در  ۵٠اکنون ثروت يک در صد ثروتمند جمعيت جهان تقريبا

تن از ثروتمندترين ميلياردرهای جهان برابر با  ٨۵صد پائينی جمعيت جهان است و دارايی های 
در صد پائين. بنا به گزارشی (از بنياد خيريه آکسفام) شمار ميلياردرهای  ۵٠دارايی های اين  مجموع

به بعد ، دو برابر شده ، در حالی که در همين مدت حدود يک ميليون زن به  ٢٠٠٩جهان از سال 
ميليون  ۵٧خاطر نبود امکانات بهداشتی اوليه ، هنگام زايمان جان شان را از دست داده اند و بيش از 

کودک به خاطر نبود امکانات اوليه از تحصيل بازمانده اند. طبق همين گزارش ، درآمد اين گروه از 
ميليون دلار در روز ، افزايش يافته است. طبق  ۴١٢ميلياردرها در سال قبل با آهنگ سرگيجه آور 

برابری اقتصادی گزارش ديگری (که به وسيله "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" تهيه شده) نا
به اين سو سابقه نداشته است. مهم تر  ١٨٢٠جهانی اکنون چنان ابعاد وحشتناکی پيدا کرده که از سال 

از همه ، مطالعات منتشر شده در اواخر سال گذشته نشان می دهد که افزايش بدهی های لايه های 
نابرابری های اقتصادی در  ميانی و پائين و سقوط بی سابقه ارزش خانه های رهنی در افزايش جهشی

    دهه گذشته (به ويژه در امريکا) نقش بسيار مهمی داشته است.

هرچند از نظر بسياری از اقتصاددانان برجسته جهان ، دَم دست ترين و آسان ترين راه برای  -  هشت
کاهش مشکلات اجتماعی و مقابله با افزايش جهشی نابرابری های اقتصادی ، افزايش ماليات بر 

روتمندان است ؛ اما رژيم انباشت نئوليبرالی شرايطی به وجود آورده است که نه تنها افزايش ماليات ث
بر درآمد و دارايی های ثروتمندان يکی از بزرگ ترين ممنوعه های دولت های سرمايه داری شمرده 

گزارش "شبکه می شود ، بلکه راه های فرار آنها از ماليات ، گسترده تر و آسان تر می گردد. طبق 
) اکنون حجم حساب های مخفی ابَرثروتمندان در پناهگاه های مالياتی مختلف TJNعدالت مالياتی" (



تريليون دلار است ، يعنی مبلغی بيش از مجموع توليد ناخالص داخلی  ٢١جهان ، دست کم حدود 
گذاری در نظر امريکا و ژاپن. تازه در اين محاسبه فقط سپرده های بانکی و حساب های سرمايه 

گرفته شده و نه دارايی های ديگری مانند املاک و کشتی های تفريحی و غيره. جالب اين است که 
بانک مهم نقش برجسته ای  ۵٠در سازماندهی اين پناهگاه های مالياتی حدود  اولاً  طبق اين گزارش

جسته تر است: "يو. بازی می کنند که در ميان آنها وزن سه بانک سرمايه گذاری معروف آشکارا بر
 Goldman) و "گلدمن ساکس" (Credit Suisse) ، "کردی سويس" (UBSبی. اس" (

Sachs.(  ً بخش مهمی از اين حساب ها به ثروتمندان کشورهای پيرامونی تعلق دارند و در واقع   ثانيا
ب می کشور در حال توسعه از آن آسي ١٣٩اين شکلی از فرار سرمايه از دنيای پيرامونی است که 

  بينند.

رژيم انباشت نئوليبرالی ، سرمايه داری جهانی را به جايی رانده است که عملاً اهرم های شناخته  -  نهُ
در نتيجه  اولاً  شده برای مقابله با رکود يا کنار گذاشته شده اند يا کارآيی خود را ازدست داده اند.

ی ، ديگر نه تنها جرأت استفاده از جهانی شدن و مالی شدن اقتصاد ، غالب دولت های سرمايه دار
) را ندارند ، بلکه برعکس ، زير فشار بانک ها تعهدات اجتماعی fiscal policyسياست های مالی (

شان را مدام کاهش می دهند وهرنوع سرمايه گذاری در بخش عمومی را با شتاب تمام کنارمی 
ً  ن تر افزايش می يابد.گذارند. در نتيجه ، نابرابری های اقتصادی با آهنگی شتابا سياست های  ثانيا

پولی (يعنی تنها اهرم باقی مانده برای جهت دادن به اقتصاد) به صورتی برگشت ناپذير ، کارآيی خود 
  را از دست می دهند.

يکی از نتايج چسبيدن به سياست های پولی برای بيرون آمدن از رکود ، راه افتادن شکل پوشيده  - ده
) QEی ميان قدرت های بزرگ سرمايه داری است. سياستِ "تزريق نقدينگی" (ای از جنگ اقتصاد

"فدرال رزرو" امريکا برای بيرون کشيدن اقتصاد اين کشور از رکود ، عملاً باعث می شود که 
ارزش دلار نسبت به پول های مهم ديگر ، به طور منظم کاهش يابد و در نتيجه ، قدرت رقابتی 

اقتصادهای ديگر سرمايه داری افزايش پيدا کند. اما استفاده بانک های اقتصاد امريکا نسبت به 
مرکزی قدرت های ديگر سرمايه داری از همين سياست ، علاوه بر دامن زدن به بورس بازی های 

 ١٩٣٠مالی مخرب در سطح جهانی ، بازگشت به نوعی رقابت مخرب شبيه "جنگ های ارزی" دهه 

  را به خطری جدی تبديل می کند.

يکی از ويژگی های "رکود پايدار" کنونی اين است که اورپا ، يعنی زادگاه "دولت رفاه" و جا  - يازده 
افتاده ترين سيستم های تأمين اجتماعی در چهارچوب سرمايه داری را ، به کانون هارترين سياست 

شد با استفاده های نئوليبرالی تبديل کرده است و بورژوازی اورپا ، تحت رهبری دولت آلمان می کو
از فرصت کنونی ، همه دست آوردهای اجتماعی طبقه کارگر را پس بگيرد. اما همين تهاجم هار عليه 
کارگران و زحمتکشان اورپا ممکن است نه تنها يورو ، بلکه حتی اتحاديه اورپا را از هم بپاشاند و 

  بديل کند.بار ديگر اورپا را به ميدان پيکارهای طبقاتی معطوف به سوسياليسم ت

  دگرگونی های مهم در نظم بين المللی حاکم

گرچه امريکا همچنان قدرت برتر جهانی است و نظم بين المللی موجود هنوز همچنان نظامی  -  يک
تک مرکزی است ؛ ولی بحران بزرگ سرمايه داری و تناقضات و تنش های فزاينده در نظم بين 

  می سازد.المللی حاکم ، هژمونی امريکا را فرسوده تر 

مهم ترين دگرگونی دوران ساز ، عروج سرمايه داری چين و به طور کلی آسياست که می رود  -  دو
موازنه نيرو را در مقياس جهانی تغيير بدهد. اکنون اقتصاد چين (بنا به غالب ارزيابی ها) به بزرگ 

لبته برمبنای "برابری ترين اقتصاد سرمايه داری جهانی تبديل شده است و توليد ناخالص داخلی آن (ا
قدرت خريد") اقتصاد امريکا را پشت سر گذاشته و به اين ترتيب ، اقتصاد امريکا ، پس از نزديک به 



سيستم دو رگه  اولاً  يک و نيم قرن ، به رده دوم جهانی رانده شده است. بعلاوه ، سرمايه داری چين
ت نئوليبرالی ( که سرمايه داری های ای است که هنوز می تواند از پاره ای تناقضات رژيم انباش

ً  پيشرفته را به رکود پايدار می کشانند) بگريزد ؛ هنوز در مقايسه با سرمايه داری های مرکزی ،   ثانيا
ً  از آهنگ رشد آشکارا بالاتری برخوردار است ؛ درهم تنيدگی هايی با همسايگان خود دارد که  ثالثا

خود را به موتور سرمايه داری تازه نفس آسيا مبدل  می کوشدهرچه بيشتر آنها را تقويت کند و
     سازد.

بيش از هر چيز ، با توجه به همين دورنمای فدرتمند شدن چين و امکانات آن برای گره خوردن  -  سه
با سرمايه داری آسياست که امريکا تغييرات چشم گيری در آرايش جهانی خود به وجود می آورد. 

ن "چرخش آسيايی" اعلام شده از طرف دولت امريکاست و هدف اصلی محور اين تغيير آرايش ، هما
     آن مقابله با قدرت در حال عروج چين است.

امريکا برای تحکيم هژمونی جهانی اش ، قبل از هر چيز می کوشد پيوندهای اش را با  -  چهار
) يعنی قدرت های بزرگ سرمايه داری مرکزی ، ترميم و تقويت کند G7متحدان اش در گروه هفت (

در سياست خارجی اش (برخلاف يکه  اولاً  و در هم آهنگی فشرده تر با آنها پيش برود. بنا براين ،
تازی های دوره بوش که ناکامی های سياسی بزرگی به بار آورد) با تأکيد بر چند جانبه گرايی پيش 

در برخورد با مسأله هسته ای ايران يا در برخورد با روسيه بر سر بحران  می رود. مثلاً اکنون
ً  اوکراين ، جنبه های مختلف اين چند جانبه گرايی را می شود مشاهده کرد. در زمينه نظامی می  ثانيا

کوشد به قدرت های اورپايی و ژاپن نقش بيشتری بدهد. مثلاً می بينيم که بر آلمان و ژاپن فشار می 
ً  که قدرت نظامی شان را احياء کنند.آورد  و مهم تر از همه ، می کوشد اتحاديه های اقتصادی  ثالثا

فشرده تری ايجاد کند تا هم پيوندهای اقتصادی اش را با متحدان اصلی عميق تر سازد و هم کشورهای 
ه هم اکنون بيشتری را به اين اتحاديه ها بکشاند و با استراتژی جهانی خود همسو سازد. می دانيم ک

تلاش های فشرده ای برای ايجاد سه اتحاديه اقتصادی بزرگ صورت می گيرد که عبارتند از : 
) که اکنون دوازده کشور از دو سوی اوقيانوس آرام بر سر آن TTP"شراکت ترانس پاسيفيک" (

اديه ) که اکنون اتحTTIPمذاکره می کنند ؛ " شراکت تجاری و سرمايه گذاری ترانس آتلانتيک" (
) که مذاکره بر سر آن TISAاورپا و امريکا بر سر آن مذاکره می کنند ؛ "توافق تجاری در خدمات" (

کشور ديگر جريان دارد. جالب اين است که مذاکرات در  ٢٢اکنون ميان امريکا و اتحاديه اورپا و 
ن سری هر سه مورد با چراغ خاموش پيش می رود و چند و چون مسائل مربوط به آنها همچنا

  نگهداشته شده است.

تغيير مهم ديگر در استراتژی جهانی امريکا ، اجتناب از رويارويی ها و "جنگ های نالازم" و  -  پنج
کنار گذاشتن دشمنی هايی است که کارکرد خود را تا حد زيادی از دست داده اند و ادامه آنها قدرت 

مثلاً می بينيم که اکنون امريکا از درگير مانوور امريکا را در مناطق مختلف جهان محدود می کند. 
شدن در عمليات نظامی زمينی ، تا حد ممکن اجتناب می کند ؛ يا می کوشد روا بط اش را با دشمنان 

    قديمی مانند ويتنام ، کوبا و ايران به حالت عادی برگرداند.

وسيه است. علل تغيير مهم ديگر در استراتژی جهانی امريکا ، شروع مجدد جنگ سرد با ر - شش
بحران اوکراين هر چه باشد ، اکنون ترديدی نمی توان داشت که امريکا از آن همچون فرصتی استفاده 

برای برای پيش راندن هرچه بيشتر "ناتو" به طرف شرق و حتی تحريک و    اولاً  می کند:
ً  نيروهای فرار از مرکز در بعضی مناطق روسيه ؛  تقويت سترش پيوندهای برای جلوگيری از گ ثانيا

  اقتصادی روسيه با اتحاديه اورپا.

تغيير مهم ديگر در استراتژی جهانی امريکا ، که با تغييرات ديگر ارتباط دارد ، دگرگونی  -  هفت
های مهمی است که در سياست خاورميانه ای امريکا شروع شده و البته با احتياط ، به تدريج و با 



زير پای متحدان و وابستگان امريکا را در اين منطقه  اولاً  تا زيگزاگ های فراوان پيش برده می شود
ً  حساس خالی نکند ؛   شرايط خاورميانه که به حد کافی انفجار آميز است ، از کنترل خارج نشود. ثانيا

بايد توجه داشت که خودِ قدرت گيری چين نيز ويژگی هايی دارد که دگرگونی های چشم  -  هشت
ر سطح جهانی دامن می زند و مقابله با آن ، امريکا را با دشواری های گيری را در آرايش نيرو د

چين ، برخلاف اتحاد شوروی سابق ، يک کشور سرمايه داری  اولاً  فزاينده ای روبرو می سازد:
شکل گرفته و جا افتاده در بطن سرمايه داری جهانی امروزی است که پيوندهای بسيار گسترده ای با 

و از جمله خود امريکا دارد و بنابراين تکان های بزرگ در نظام اقتصادی غالب کشورهای جهان 
حاکم بر آن می تواند بازتاب های بسيار پر دامنه و غير قابل کنترلی در تمام بازارهای مالی جهان 

ً   داشته باشد. چين به لحاظ سياسی قدرت بزرگِ مستقلی است که امريکا نمی تواند خواست های  ثانيا
آن ديکته کند. در واقع ، از اين لحاظ ، نظم جهانی موجود ، ديگر تک قطبی نيست و با اش را به 

سرعت به سمت چند قطبی شدن می رود و چين در شتاب دادن به اين روند نقش تعيين کننده ای 
ً  دارد. سرمايه داری "کمونيستی" چين نوعی سرمايه داری دولتی خشن است که رژيم انباشت  ثالثا

ی را با نوعی برنامه ريزی دولتی در هم آميخته و بر خلاف دولت های ديگر سرمايه داری ، نئوليبرال
ً  می تواند در مقابل بازارهای مالی جهانی از منافع خود دفاع کند. رهبران دولت "کمونيستی"  رابعا

 چين ، با درس گيری از تجربه اتحاد شوروی ، می کوشند از هر نوع رويارويی نالازم با قدرت

هژمونيک جهان اجتناب کنند ، تا هر چه بيشتر توان اقتصادی کشورشان را بالاتر ببرند و پيوندهای 
  آن را با کشورهای ديگر جهان بگسترانند.

نرخ برابری پول چين در مقابل پول  اولاً  با ويژگی هايی که اشاره شد ، دولت چين می تواند -  نهُ 
ً  ؛های مهم ديگر را ، تحت کنترل نگهدارد  می تواند ، برخلاف غالب دولت های سرمايه داری  ثانيا

(که اکنون برای مقابله با رکود پايدار عملاً ناگزيرند فقط به سياست های پولی بچسبند) سرمايه گذاری 
بسيار عظيمی را روی مدرنيزه کردن زير ساخت های کشور آغاز کند و از اين طريق ، از گسترش 

ً  ری نمايد ؛رکود در اقتصاد چين جلوگي مستقل از نهادهای مالی بين المللی که زير کنترل امريکا  ثالثا
قرار دارند ، بانک ها و نهادهای ديگری راه اندازی کند و بلوک های اقتصادی رقيبی به وجود 
بياورد. در واقع ، نقش چين در تشکيل گروه "بريکس" که توانسته است پنج کشور مهم از ميان 

نوخاسته را گرد هم آورد و کانونی برای جلب سرمايه داری های ديگر ناراضی سرمايه داری های 
از سلطه امريکا بر نهادهای مالی بين المللی ايجاد کند ، تعيين کننده است. گام مهم ديگر چين در اين 

) است که در اکتبر گذشته اعلام شد و AIIBراستا ، تشکيل "بانک سرمايه گذاری زيربنايی آسيا" (
حاضر شده اند به عنوان "اعضای موسس" در تشکيل آن شرکت کنند که از ميان    کشور ۵٧ون تاکن
کشور از اورپا. يعنی بسياری از متحدان نزديک امريکا ، عليرغم  ١٧کشور از آسيا هستند و  ٣٣آنها 

 مخالفت آن ( که می ترسد تشکيل چنين بانکی قدرت انحصاری "بانک جهانی" و "صندوق بين المللی

  پول" را در هم بشکند) با اين طرح همراه شده اند.

فراموش نبايد کرد که چين اکنون ديگر فقط يک سرمايه داری متکی به نيروی کار ارزان نيست  -  ده
، بلکه يک قدرت جهانی است با امکانات تجاری و سرمايه گذاری بسيار گسترده. مثلاً کافی است فقط 

تريليون دلار است و مجموع سپرده های  ۴اکنون ذخاير ارزی چين بالای  اولاً  به ياد داشته باشيم که
ً  تريليون دلار در سال ، افزايش می يابد ؛ ٢تريليون دلار که با آهنگ  ١۵بانکی آن بيش از  چين  ثانيا

هم اکنون مهم ترين موتور سرمايه داری پرنفس آسياست و بزرگ ترين شريک تجاری منطقه 
ً   ؛خاورميانه و افريقا  طرح های سرمايه گذاری بزرگی که چين در دست اجرا دارد ، چنان   ثالثا

بزرگ اند که می توانند در شرايط رکود کم سابقه ای که کشورهای مرکزی سرمايه داری را 
فراگرفته ، فرصت های بزرگی برای تحرک اقتصادی در ميان شرکای چين به وجود بياورند. مثلاً 

هزار کيلومتر راه آهن سريع السير ساخته ( يعنی بيش از  ١۴بيش از  ٢٠١۴تا  ٢٠٠٧چين در فاصله 
مجموع راه های آهن ساخته شده در کشورهای ديگر در همين دوره) که با حمل دو و نيم ميليون 



کيلو متر در ساعت ، مناطق مختلف اين کشور بزرگ را به هم  ٣٨٠٠مسافر در روز ، با سرعت 
پروژه راه سازی بزرگ در دست اجراء دارد با سرمايه گذاری  ٣٠٠وصل می کنند. و هم اکنون 

هزار کيلو متر بر طول راه های  ٢۵بيش از  ٢٠٣٠تريليون دلاری که قرار است تا سال  ١/١عظيم 
در  ٨/١٢) اکنون حدود RDآهن سريع السير آن بيفزايد. يا سرمايه گذاری چين در تحقيق و توسعه (

حوزه است ، يعنی آشکارا بيشتر از آنچه بسياری از کشورهای صد هزينه های جهانی در اين 
  اورپايی در اين حوزه خرج می کنند.

چين با طرح هايی که در دست دارد می کوشد بخش بزرگی از کشورهای آسيايی و اورپايی  -  يازده
اقتصاد توانايی امريکا را برای خفه کردن   اولاً  را به هم وصل کند ؛ طرح هايی که اگر عملی شوند

ً  چين خنثی خواهند کرد ؛ بسياری از متحدان اصلی امريکا را از همراهی با آن در مقابله با چين  ثانيا
ً   بازخواهند داشت ؛ تحرک زيادی در اقتصاد کشورهای آسيايی به وجود خواهند آورد و گره  ثالثا

دو شبکه  -  الف تند از:خوردگی های آنها را با چين افزايش خواهند داد. مهم ترين اين طرح ها عبار
راه آهن شرق و غرب که قرار است آسيا را با اورپا وصل کنند: شبکه شمالی که قرار است همان راه 
آهن سراسری سيبری را گسترش دهد و مدرنيزه کند ؛ و شبکه دوم که "جاده ابريشم جديد" نام گرفته 

ريق کازاخستان ، بسياری از ، راه آهن سريع تری است که در جنوب آن ساخته می شود و از ط
آسيا را به هم وصل خواهد کرد. اين شبکه که قرار است مصنوعات  - کشورهای گستره عظيم اورو 

کيلو متری ميان لايپزيک آلمان و چونگ  ١٠٧٠٠ساخت چين و اورپا را به هم برساند ، فاصله 
اين منطقه را به نصف می  روز طی می کند ، يعنی راه (دريايی) کنونی ميان ٢٠کينگِ چين را در 

 ٢٠١٣طرح راه آهن سومی نيز ميان چين و اورپا با همکاری "دويچه بان" آلمان در سال  -  ب رساند.
در  -  ج  بدهد.   روز کاهش ١۵آغاز شده که قرار است زمان رسيدن از هامبورگ به ژنگ ژو را به 
رين راه آهن سريع السير جهان اکتبر سال گذشته طرح راه آهن ديگری نيز اعلام شد که طولانی ت

کيلومتری ميان مسکو و پکن را در طول فقط دو روز طی خواهد  ۶٨٠٠خواهد بود و فاصله 
پاکستان" که در آوريل سال جاری امضاء شد و قرار  - طرح ايجاد "کريدور اقتصادی چين  -   د کرد.

متری بندر گوادر (پاکستان) و کيلو ٣٢٠٠است از طريق اتوبان ، راه آهن و لوله های گاز در فاصله 
کيلومتری خليج فارس  ۶٠٠کاشغر ( در استان سين کيانگ چين) ادامه يابد و راه زمينی چين را تا 

چهار لوله نفت و گاز (که يا ساختمان شان تمام شده يا در حال اجراست) مناطق کليدی  -  ه   برساند.
خاورميانه وصل می کنند: خط لوله نفتی چين را به منابع عظيم انرژی روسيه ، آسيای ميانه و 

کيلومتر از سواحل دريای خزر تا سين کيانگ چين ؛ خط لوله گاز  ٢٢٠٠چين به طول  -کازاخستان 
کيلو متر که غالباً به موازات خط لوله اول پيش می رود ؛ خط لوله  ١٩٠٠ترکمنستان به طول  - چين 

شروع شده و قرار است  ٢٠١٣ن شان از سال کيلومتر که ساختما ٢۴٠٠برمه به طول  - های چين 
نفت خاورميانه و گاز برمه را بدون گذشتن از تنگه مالاکا ( که می تواند زير کنترل نيروی دريايی 

منچوری که قرار است  -برساند ؛ خط لوله شمالی سيبری    امريکا قرار بگيرد) به جنوب غربی چين
مال شرقی چين را به منابع عظيم گاز سيبری وصل به پايان برسد و ش ٢٠١٨ساختمان آن در سال 

  کند.

بايد توجه داشت که مجموعه اين شبکه های عظيم راه آهن و خطوط انرژی ، چين را از زير کنترل 
نيروی دريايی قدرتمند امريکا خارج می سازند و حتی فراتر از آن ، با ايجاد راه های زمينی در طول 

ار چهار صد ساله نيروی دريايی قدرت های غربی برای محاصره آسيا ، اقتد - گستره عظيم اورو 
  کشورهای آسيايی را تا حدود زيادی کم اثر می سازند.

البته چين از جهات ديگری نيز می کوشد آمادگی خود را برای مقابله با تهديدات احتمالی  -  دوازده
نخست به عنوان  ٢٠٠١ه در سال امريکا در آينده افزايش بدهد. مثلاً "سازمان همکاری شانگهای" ( ک

يک سازمان همکاری اقتصادی) به وسيله چين ، روسيه ، کازاخستان ، تاجيکستان و ازبکستان 
تأسيس شد ، به تدريج به مهم ترين ائتلاف آسيايی و نيز به مرکزی برای همکاری نظامی نيز تبديل 



تصميم گرفت هند و پاکستان را  می شود. در ژوئيه امسال (در نشست اوفا در روسيه) اين سازمان
نيز به عضويت کامل بپذيرد که اگر قطعيت يابد طرح های امريکا را برای دامن زدن به دشمنی ميان 
چين و هند خنثی خواهد کرد و نيز به احتمال زياد دشمنی ريشه دار ميان پاکستان و هند را کاهش 

يت نيروی دريايی خود و در زمينه های خواهد داد. بعلاوه ، چين اکنون شروع کرده است به تقو
فضايی و سايبری نيز حرکت های وسيعی را آغاز کرده که برای امريکا نگران کننده است. از همه 

آسيايی را به سرعت معنا می  - اينها گذشته ، همکاری فشرده تر چين و روسيه ، نه تنها انتلافی اورو 
" نتوانست در ميان اتحاد شوروی و چين شکل بخشد (چيزی که در دوران حکومت های "کمونيستی

بگيرد) بلکه طرح های امريکا را برای تضعيف پيوندهای اقتصادی ميان روسيه و اتحاديه اورپا را 
       خنثی کند.

  خاورميانه در چنگال جنگ های ويرانگر مذهبی

. علل بی واسطه خاورميانه هنوز همچنان دورۀ بسيار سياه و ويرانگری را از سر می گذاراند -  يک
تلاش پادشاهی های نفتی خليج فارس است برای    -   الف به وجود آورندۀ اين شرايط مصيبت بار ،

جلوگيری از قدرتمند شدن اقليت های شيعه دراين کشورها. اين تلاش مخصوصاً پس از سقوط رژيم 
هار عرب" شدت صدام حسين در عراق و قدرت گرفتن شيعيان در اين کشور آغاز شد و با شروع "ب

البته انگيزه اصلی خاندان های حاکم در اين استبدادهای دودمانی ، نفرت آنها از فرقه های   يافت.
شيعه نيست ؛ ترس اصلی آنها اين است که با قدرتمند شدن اقليت های شيعه ، مخالفت کل "رعايای" 

ی جنبشی گسترده ای پيدا ادامه سلطنت های مطلقه آنها نيرو  شان ( صرف نظر از شيعه و سنی) با
با شکست "بهار عرب" ، يک دورۀ ضد انقلاب ، بسياری از کشورهای عربی را فراگرفته  -  ب  کند.

که در شکل گيری آن نيز استبدادهای دودمانی خليج فارس و به ويژه خاندان سعودی ، نقش مهمی 
ليج فارس فقط عليه شيعه ها اقدام داشته اند. فراموش نبايد کرد که در اين دوره ، پادشاهی های نفتی خ

نمی کنند ، بلکه بخش بزرگی از امکانات و منابع آنها برای سرکوب شاخه های اسلامگرايان سنی 
متعلق به "اخوان المسلمين" می گردد. مثلاً بايد به ياد داشته باشيم که دولت سعودی در انتخابات 

يد از احمد شفيق در مقابل محمد مرسی رياست جمهوری مصر پس از برکناری حسنی مبارک ، کوش
حمايت کند و در کودتای سيسی عليه حکومت اخوان المسلمين ، به طور کامل در کنار ارتش مصر 
ايستاد. به عبارت ديگر ، اکثريت استبدادهای مطلقه خليج فارس ، خطر اسلامگرايان سنی اخوانی را 

در ايجاد شرايط ويرانگر کنونی ، بی    -   ج بينند.اگر بيشتر از شيعه ها ندانند ، کمتر از آنها نمی 
ترديد ، قدرت گيری اسلام گرايان سنی سلفی نقش تعيين کننده ای دارد. اما فراموش نبايد کرد که در 
پاشيدن بذر ايدئولوژيک و پروراندن شبکه های اوليه همين اسلامگرايی سنی سلفی نيز استبدادهای 

م دارند. کافی است به ياد داشته باشيم که حتی همين نفتی خليج فارس نقش مهمی داشته اند و هنوز ه
حالا نيز در عراق ، در سوريه و در يمن ، اسلامگرايان سلفی و رژيم سعودی ( پيدا و پنهان) با 

تناقض در سياست خاورميانه ای امريکا دست کم در ادامه و تشديد   -  د يکديگر همسويی دارند.
مهمی دارد. کافی است به ياد داشته باشيم که حتی حالا که بحران ويرانگر کنونی خاورميانه نقش 

دولت اوباما اولويت اصلی اش را در خاورميانه مقابله با خطر داعش اعلام می کند ، در يمن در 
همسويی عملی با داعش و القاعدۀ در مقابله با حوثی ها حرکت می کند ؛ يا در سوريه رسماً اعلام می 

شنی ندارد. دليل اين تناقض ناتوانی امريکا در مهار متحدان منطقه ای اش کند که هنوز استراتژی رو
ترس دولت  - ه ، به ويژه عربستان سعودی ، اسرائيل و ترکيه است که اولويت های ديگری دارند.

ترکيه از تحکيم موقعيت جنبش ملی کردها ، در ادامه و تشديد بحران خاورميانه (دست کم در سوريه) 
د ، فراموش نبايد کرد که دولت ترکيه برای مقابله با جنبش ملی کرد ، عملاً با داعش و نقش مهمی دار

جبهه النصره در سوريه همکاری کرده و هنوز هم اين همکاری را (پيدا و پنهان) همچنان ادامه می 
  دهد.



رند در پس پشت علل بی واسطه بحران مصيبت بار کنونی خاورميانه ، علل عميق تری وجود دا - دو
خاورميانه امروز تا حدود زيادی ساخته  - الف که تا هستند مصيبت از سر اين منطقه کم نخواهد شد:

و پرداخته قدرت های امپريالستی غربی است که همه آنها پس از جنگ جهانی دوم زير رهبری 
رزهای امريکا عمل می کنند. فراموش نبايد کرد که حتی جغرافيای سياسی پر تناقض خاورميانه و م

پس از جنگ جهانی اول قدرت های غربی شکل داده اند. و عليرغم گرد و    آن را نيز ، دست کم
اسلام گرايی در خاورميانه   خاک ايدئولوژيک قدرت های غربی ، حتی تاخت و تازهای امروزی

 آنچه -  ب  بزرگ نيز تا حدود زيادی از نتايج سلطه اين قدرت های امپرياليستی بر منطقه ماست.
اسلام گرايی و به ويژه اسلام گرايی سنی سلفی را به يک جنبش نيرومند تبديل می کند ، بيش از همه 
، بحران بزرگ سرمايه داری است که فقر و نابرابری در کشورهای خاورميانه و شمال افريقا را به 
ا صورت جهشی گسترده تر می سازد و افق های پيشرفت و دست يابی به زندگی قابل تحمل ر

ً به روی جوانان اين منطقه می بندد. همان طور که بحران بزرگ سرمايه داری در دهه  مخصوصا
در شکل دادن به فاشيسم و گسترش آن در سراسر اورپا نقش تعيين کننده ای داشت ، بحران  ١٩٣٠

بزرگ سرمايه داری قرن بيست و يکم نيز در گستراندن فاشيسم مذهبی در خاورميانه بزرگ نقشی 
شکست ناسيوناليزم مترقی عرب و به حاشيه رانده شدن آن که با شکست عرب ها  -  ج  يدی دارد.کل

قطعيت يافت ، عامل مهمی بود که زمينه ميدان داری ارتجاع   در مقابل اسرائيل ١٩۶٧در جنگ 
اسلامی را فراهم آورد. در حقيقت ، هياهوی "استکبار ستيزی" جنبش های بنيادگرای اسلامی امروز 

چه درميان شيعيان و چه در ميان سنی ها) خود ، بهترين شاهد غياب ناسيوناليزم مترقی مردمان اين (
چهار دهه گذشته ،  -و بالاخره ، به حاشيه رانده شدن چپ در مقياس جهانی در سه  -  د منطقه است.

اخته است. مهم ترين عاملی است که مردمان خاورميانه بزرگ را در افق های بسته کنونی گرفتار س
بی هيچ اغراق ، تا غياب چپ در ميدان های اصلی سياسی ادامه دارد ، مردمان اين منطقۀ تناقض 
های تو در تو و ستم های مضاعف ، در برابر خود ، افق بزرگ و گسترده ای برای تغيير جهان 

  نخواهند داشت.

سياه به کدام سو می رود ،  گرچه هنوز نمی توان گفت خاورميانه گرفتار در چنگال اين توفان - سه
اما می توان ديد که با بی اعتبار شدن نيروهای سياهی ، روزنۀ نوری در انتهای تاريکی گشوده شده 
است که اگر توده های مصيبت ديده و فلاکت زده خاورميانه بتوانند در سمت آن پيش بروند ، خواهند 

بحران کنونی خاورميانه ،  -  الف   يدا کنند:توانست راه رهايی از اين توحش و تاريکی ويرانگر را پ
قبل از هر چيز ديگر ، چهره واقعی و وحشتناک همه جريان های اسلامگرايی را عريان کرده است. 
مردمان خاورميانه اکنون بيش از هر زمان ديگر با معنا و نتايج "حکومت اسلامی" و بازگشت به 

شنا شده اند و بهتر از هر زمان ديگر می توانند قوانين و احکام عصرشترچرانی "شريعت" اسلامی آ
 -  ب دريابند که آزادی ، برابری و همبستگی تبار انسانی با اجرای "شريعت" غير قابل جمع است.

بحران ويرانگر کنونی خاورميانه ، ترازنامه همه رژيم های سرکوبگر اين منطقه را در مقابل توده 
را بيش از پيش رسوا کرده است. اکنون مردم خاورميانه می  های مردم به نمايش گذاشته و همه آنها

توانند ببينند که هر حکومت سرکوبگر و غير پاسخگو به مردم (خواه پادشاهی باشد ، يا جمهوری ، 
خواه مذهبی باشد ، يا غير مذهبی) نخستين مانع دست يابی مردم به آزادی ، برابری و همبستگی 

خاورميانه ، يک بار ديگر ، نقش مخرب قدرت های امپرياليستی و بحران کنونی  - ج انسانی است.
معنای هياهوی رياکارانه آنها را در دفاع از حقوق بشر و دموکراسی به مردمان اين منظقه و سراسر 
جهان نشان داده است. حالا می توان ديد که آنها چگونه با بی اعتنايی کامل به سرنوشت دهها ميليون 

ر پی منافع غارتگرانه خود هستند و به حمايت شان از بدترين رژيم های سرکوبگر انسان ، همچنان د
بحران کنونی خاورميانه بيش از هر زمان ديگر همسويی منافع  -  د در اين منطقه ادامه می دهند.

رژيم نژادپرست اسرائيل و استبدادهای دودمانی خليج فارس را در ضديت با بيداری و آزادی مردمان 
نه به نمايش گذاشته است. اکنون بهتر می توان ديد که چگونه "تنها دموکراسی خاورميانه" با خاورميا

عريان ترين و خشن ترين ديکتاتوری های عرب در هم آهنگی با هم ، می کوشند مردمان اين منطقه 



بی  نيرومندتر شدن جنبش ملی کرد ، درست در متن بحران خاورميانه ،  -  ه را در زنجير نگهدارند.
ترديد ، نقطه اميد بخشی است و نشان می دهد که مردم خاورميانه محکوم نيستند به تاريک انديشی ، 
فرقه گرايی و توحش مذهبی تن بدهند. در واقع ، با شکل گيری عملی خودمختاری های کرد در 

راندن  سوريه ، جنبش ملی کرد در پيشروی تاريخی خود ، وارد مرحله کيفاً جديدی شده است که پس
کردها از آن ، بسيار دشوار و شايد هم ، ناممکن خواهد بود. با دست يابی کردها به خودمختاری 
(رسمی يا عملی) در دو کشور از چهار کشور مهم منطقه ، جنبش ملی و دموکراتيک کرد به يک دو 

کيم راهی سرنوشت ساز رسيده است: دو راهی استقلال و رفتن به طرف کردستان بزرگ ، يا تح
خودمختاری و مشارکت در پيکار برای دموکراتيزه کردن کشورهايی که جزئی از آنها هستند و 
بنابراين کمک به پيکار برای رهايی خاورميانه از دست ديکتاتوری ها و جنبش های ارتجاعی و 
ً ، به خون  تاريک انديش. در پيش گرفتن راه نخست (دست کم در افق های مشهود کنونی) مسلما

ی های بی پايان و نيرومندتر شدن انواع فاشيسم های مذهبی و قومی در اين چهار کشور حساس ريز
منطقه دامن خواهد زد و در درون خودِ جنبش ملی کرد نيز دگرديسی گريزناپذيری را به سمت يک 
ناسيوناليزم قومی ارتجاعی به وجود خواهد آورد. در حالی که در پيش گرفتن راه دوم ، کردها را 
هرچه بيشتر با جنبش های آزادی خواهانه و برابری طلبانه زحمتکشان و مليت ها و اقليت های زير 
ستم تک تک اين کشورها گره خواهد زد. شواهد زيادی نشان می دهد که رهبران کرد عراق راه 

ق نخست را ترجيح می دهند ؛ در حالی که اکثريت جريان های سياسی کردهای سوريه و ترکيه ، به اف
های اميد بخش راه دوم چشم دوخته اند و می کوشند پيوندهای شان را با نيروهای پيشرو پيرامون 
شان محکم تر سازند. تصادفی نيست که مثلاً خاندان بارزانی تحکيم دوستی با حکومت اردوان را بر 

قدامات همبستگی فعال تر با جنبش های دموکراتيک کردهای ترکيه و سوريه ترجيح می دهد و به ا
جنايتکارانه پيدا و پنهان حکومت اردوان در کمک به جهادی های سلفی آدم خوار ( که قتل عام 

  مبارزان کرد سوريه را جزو اولويت های اصلی شان قرار داده اند) چشم می بندد.

  چشم انداز پيکارهای طبقاتی زحمتکشان

در مقايسه با گذشته ، حرکت های کارگران و زحمتکشان و محرومان در غالب مناطق جهان ،  -  يک
آشکارا با گستردگی و جسارت بيشتری پيش می روند ، اما با مسائلی روبرو هستند که توجه به 

 جهانی شدن و مالی شدن بی سابقه نظام سرمايه داری و بنابراين ، -١ بعضی از آنها بسيار مهم است:

همه جاگير شدن رژيم انباشت نئوليبرالی ، با متلاشی کردن اقتصادهای معيشتی پيشاسرمايه داری ، 
شمار کارگران (يعنی کسانی را که جز فروش نيروی کارشان وسيله ديگری برای امرار معاش ندارند 

ش داده و اگر نتوانند آن را بفروشند ، در فلاکت عميق تری فرو می روند) به صورت جهشی افزاي
است. دسترسی سرمايه جهانی به اين دريای بيکران نيروی کار ارزان ، قدرت چانه زنی طبقه کارگر 
در برابر سرمايه را ، پائين آورده و بخش های سازمان يافته جنبش کارگری را به شدت کاهش داده 

ه کشورها دگرگونی همان عوامل ياد شده ، در ترکيب خودِ طبقه کارگر ، تقريباً در هم -  ٢    است.
های بزرگی به وجود آورده است و بنابراين ، آرايش نيرو و اشکال پيشين سازمانيابی کارگران را به 

بخش وسيع تر  - ٣    هم ريخته و هنوز اشکال قوام يافته ای جای اشکال پيشين را نگرفته است.
رند و حتی بخش بزرگی از کارگران صنعتی ، برخلاف گذشته ، حالا در کشورهای پيرامونی قرار دا

محصولات صنعتی کشورهای مرکزی سرمايه داری نيز در کشورهای پيرامونی توليد می شوند ، 
بعلاوه ، تقريباً در همه کشورهای جهان ، نيروی کار شاغل در بخش خدمات ، بيشتر از بخش صنعت 

يابی کارگران ماهر يا با اکنون در بسياری از کشورها ، قدرت چانه زنی و همچنين سازمان -  ۴ است.
تمرکز بالا در يک رشته واحد خدماتی ، معمولاً بالاتر از کارگران صنعتی است ؛ زيرا "برون 

ً بسيار دشوارتر از بخش صنعت است.outsourcingسپاری" ( در غالب  - ۵ ) در خدمات غالبا
کشورها ، بخش بزرگی از کارگران از طريق قراردادهای موقت ، پاره وقت ، "دور کاری" يا "توليد 

) کار می کنند که اکثريت قاطع شان زير انواع بهره کشی های putting out systemخانگی" (



ازمانيابی در خشن قرار دارند ، ولی سازمانيابی شان در محل کار ، بسيار دشوار است. بنابراين س
محيط زيست يا اتحاديه ها و تجمع های رسته ای بيرون از محل کار ، اهميت بيشتری پيدا کرده 

برخلاف گذشته ، اکنون سهم زنان در بازار نيروی کار درغالب کشورها بسيار بالا رفته  - ۶   است.
ح کل بازار پائين می و سرمايه با استفاده از نيروی کار ارزان آنها ، ارزش نيروی کار را در سط

آورد. بنابراين سازمانيابی زنان و مبارزه برای برابری حقوق اجتماعی زن و مرد اکنون بيش از هر 
ً اقتصادی  زمان ديگر در گذشته ، يک مسأله طبقاتی هم هست که حتی در سطح مطالبات صرفا

ز بزرگ ترين مصيبت های بيکاری طولانی يکی ا - ٧   کارگران نيز بايد به آن توجه ويژه ای بشود.
سرمايه داری جهانی امروزی است ؛ بخش اعظم زحمتکشان در بسياری از کشورهای پيرامونی و 
بخش (هرچند کوچک ولی) فزاينده ای از آنها در کشورهای مرکزی ، اصلاً (به معنای دقيق کلمه) 

ی کارشان زندگی "کارگر" محسوب نمی شوند ، زيرا نمی توانند حتی از طريق فروش منظم نيرو
کنند. مشخصه اصلی هويت اجتماعی آنها فقر است ؛ آنها زير کارگران و نيمه کارگرانی هستند که 
حتی حق حيات شان زير سؤال است. زندگی فلاکت بار اين بخش از زحمتکشان يادآور آن کلام پر 

ن حيات بردگان بورژوازی "قادر به تأمي طنين مارکس و انگلس (در مانيفست کمونيست) است که:
. چگونگی اتحاد و سازمانيابی اين نيروی عظيم زير کارگران و اش در نظام برده داری اش نيست"

نيمه کارگران ، اکنون يکی از مهم ترين چالش هايی است که در برابر جنبش طبقاتی معطوف به 
سانی به معنای سرمايه داری جهانی امروز برای بخش اعظم جمعيت ان -  ٨  سوسياليسم قرار دارد.

"عصر نبودِ امنيت اجتماعی" است و بزرگ ترين مسأله مشترک آنها (چه شاغل باشند ، چه بيکار) 
داشتن "تأمين اجتماعی" است يا حق سادۀ زيستن. چگونگی مبارزه برای دست يافتن به اين حق 

     ليسم است.ابتدايی يکی ديگر از بزرگ ترين چالش ها در برابر جنبش طبقاتی معطوف به سوسيا

مسائل ياد شده در بالا ، بخشی از مسائل متعددی هستند که جنبش طبقاتی کارگران و زحمتکشان برای 
دست يابی به اشکال کارآمدی از اتحاد و سازمانيابی ، بايد به آنها پاسخ بدهد. اکنون با بی اعتبار شدن 

اجتماعی انسانی تر نيست ، بلکه سرمايه داری ، مساله اصلی ، ديگر ضرورت پيکار برای يک نظام 
  چگونگی متحد شدن و سازمان يافتن برای آن پيکار حياتی است.

در يک سال گذشته زمينه های شکل گيری يک جنبش چپ راديکال به نحو چشم گيری در اورپا  -  دو
ا اين تقويت شده است. نقداً مهم ترين کانون های قدرت گيری اين جنبش ، در يونان و اسپانياست ؛ ام

جنبشی است که در کل اورپای مديترانه ای قابليت اشتعال چشم گيری دارد و در صورت تحکيم پايه 
اجتماعی اش در اين دو کشور می تواند يک بار ديگر جنبش چپ سوسياليستی را در قاره ای که 

چپ راديکال زادگاه انديشه سوسياليسم است ، احياء کند. فراموش نبايد کرد که خودِ شکل گيری جنبش 
در اورپا ، چرخشی بسيار مهم و تاريخی است که در سراسر جهان پی آمدهای گسترده ای خواهد 

  داشت.

پس از جنگ جهانی دوم و به ويژه پس از استحاله احزاب کمونيست مهم اورپايی در اوائل دهه  - سه
ی سرمايه داری ، اين نخستين بار است که جريان های چپ سوسياليستی در کشورهای مرکز ١٩٧٠

پايه توده ای گسترده پيدا می کنند. اين چرخش تاريخی محصول دو تحول مهم در سرمايه داری 
اين است که دسترسی سرمايه جهانی به نيروی کار ارزان کشورهای  نخست جهانی است: تحول

نهايتاً  پيرامونی ، قدرت چانه زنی کارگران کشورهای مرکزی را در مقابل سرمايه تضعيف می کند و
گرايشی به سمت همسان سازی ارزش نيروی کار در سطح جهانی به وجود می آورد. اين حرکت 
هرچند با کندی بسيار پيش می رود ، ولی فشار بسيار شديدی را بر سطح زندگی کارگران کشورهای 

يگر ، مرکزی وارد می سازد و می تواند آنها را به مقاومت در برابر سرمايه بکشاند. به عبارت د
هرچند سطح زندگی کارگران کشورهای مرکزی در مقايسه با کشورهای پيرامونی همچنان آشکارا 

اين است که رکود ناشی از بحران  دوم بالاست ، ولی آهنگ افُت سطح زندگی آنها نيز بالاست. تحول
ست بزرگ سرمايه داری در منطقه يورو سنگين تر از کشورهای ديگر مرکزی است و هارترين سيا



ً در کشورهايی  رياضت اقتصادی به رهبری آلمان در اين منطقه پيش برده می شود که مخصوصا
  مانند يونان و اسپانيا (به خاطر ويژگی های اقتصاد اين کشورها) حالت غير قابل تحملی پيدا می کند.

در انتخابات  سيريزا در يونان و پودموس در اسپانيا فعلاً تنها احزابی هستند که می توانند -  چهار
اکثريت پيدا کنند. اما هر دو ، احزاب تازه شکل گرفته ای هستند ، با انبوه مسائل پيچ در پيچ 
کشورشان در منطقه ای که حاکميت ملی ، مخصوصاً در حوزه حياتی اقتصاد ، آشکارا محدود شده 

ا هنوز استراتژی است. زيگزاگ ها و حرکت های متناقض سيريزا در شش ماه گذشته نشان داد که آنه
روشن و انديشيده شده ای برای رسيدن به هدف های شان ( حتی در مرحله ضد رياضتی) ندارند. در 
حقيقت ، از اول روشن بود (و حالا روشن تر شده است) که پيشبرد سياست قاطع ضد رياضتی و 

يريزا با ناديده ماندن در منطقه يورو (در زير قيمومت ترويکا) غير قابل جمع است. اما رهبری س
گرفتن اين تناقض ، شش ماه طلايی را از دست داد و بدتر از همه ، پس از گرفتن پاسخ قاطع "نه" به 
سياست رياضت اقتصادی اربابان اتحاديه اورپا در رفراندوم ، رأی مردم کشور را زير پا گذاشت و 

اً سيريزا را متلاشی خواهد کرد و به برنامه رياضت کاملاً خشن اورپا تن داد. ادامه اين سياست مسلم
حتی بال و پر پودموس را هم در انتخابات نوامبر درهم خواهد شکست. تا اينجا سيريزا نتوانسته است 
به شکل گيری موج چپ معطوف به سوسياليسم در اورپا کمک کند ، اما اربابان يورو و اتحاديه اورپا 

کراتيک شان ، بی اعتبار شده اند ، تا جايی که حالا نيز با سياست های زورگويانه و کاملاً غير دمو
بسياری از تحليل گران چپ و حتی راست از احتمال فروپاشی يورو و اتحاديه اورپا سخن می گويند. 
به اين ترتيب ، هرچند سيريزا نتوانسته با موفقيت های اش به طبقه کارگر و چپ اورپا الهام ببخشد ، 

  آنها کمک کند. ممکن است با شکست های اش به

در شرايطی که تعرض سرمايه به معيشت کارگران و زحمتکشان و تهيدستان پديده ای عمومی  -  پنج
و جهان شمول محسوب می شود ، امريکای لاتين همچنان مهم ترين منطقۀ ايستادگی و پيشروی چپ 

عطفی نمادين را بايد نقطه  ٢٠١۵و جنبش های زحمتکشان ، در جهان امروز ماست. در واقع سال 
در اين زمينه به حساب آورد. زيرا روند گسترش نفوذ جنبش چپ در امريکای لاتين چنان برگشت 
ناپذير شده که حتی امپرياليسم امريکا ناگزير شده در شيوه مقابله اش با چپ در اين قاره پهناور تجديد 

) يا ALBA"آلبا" ( نظر کند. تصادفی نيست که اکنون يک دهه پس از شکل گيری بلوک اقتصادی
فقط به وسيله ونزوئلا و کوبا  ٢٠٠۴(که نخست در سال  "ائتلاف بوليواری برای خلق های امريکا"

ايجاد شد و به شکلی چشمگير ، فشار امپرياليسم امريکا بر کوبا را کاهش داد) دولت اوباما ناگزير می 
بيشتر خودش در افکار عمومی مردم شود با برقراری رابطه ديپلماتيک با کوبا از منزوی شدن هرچه 

امريکای لاتين جلوگيری کند. البته فراموش نبايد کرد که شاخص های نابرابری طبقاتی در غالب 
کشورهای امريکای لاتين هنوز هم در شمار بالاترين های جهان امروز ماست و پيشروی چپ حتی 

زرگ روبروست. اما نقطه اميد بخش اين در کشورهايی مانند ونزوئلا ، بوليوی و اکوادور با موانعی ب
است که استراتژی سوسياليستی غالب جريان های چپ در امريکای لاتين در سمت "سوسياليسم از 
پائين" يا سوسياليسم مارکسی پيش می رود و "سوسياليسم قرن بيست و يکم" برخلاف "سوسياليسم" 

  رزبندی روشنی دارد.های قرن بيستم ، با هر نوع "قيمومت انقلابی" بر مردم م

  ايران ، پس از توافق هسته ای

سرانجام پس از مذاکرات فشرده طولانی ، نمايندگان جمهوری اسلامی و شش قدرت بزرگ  -  يک
) به توافق نهايی در مسأله هسته ای ايران دست ٢٠١۵ژوئيه  ١۴(١٣٩۴تير  ٢٣جهانی در روز 

ت سازمان ملل نيز تأئيد شد ؛ اقدامی که احتمال يافتند و توافق پس از يک هفته از طرف شورای امني
ً افزايش داد. دست يابی به اين  تصويب قطعی آن از طرف همه دولت های مذاکره کننده را مسلما
توافق ، بی ترديد ، نقطه عطف بسيار مهمی در روابط جمهوری اسلامی با امريکا و متحدان آن و 



نتيجه آن ، پايان يافتن تحريم های فلج کنندۀ اقتصاد همچنين سياست داخلی ايران است که نقدترين 
  ساله گذشته خواهد بود. ٩ايران ، به ويژه در دورۀ 

نگاهی به متن منتشر شده توافق ، جای ترديدی باقی نمی گذارد که اين توفق نشان دهندۀ  -  دو
م زهری" که "جا درماندگی و باخت کامل رهبری جمهوری اسلامی در قمار هسته ای است و يادآور

شورای امنيت سازمان ملل سر بکشد. اولين سؤالی که  ۵٩٨خمينی ناگزير شد هنگام پذيرش قطعنامه 
اين توافق برای هرکسی پيش می آورد اين است که آيا دوازده سال پيش نمی شد مشابه همين توافق را 

با  ٢٠٠٣را که در اکتبر  با قدرت های غربی امضاء کرد؟ مثلاً آيا بهتر نبود جمهوری اسلامی توافقی
وزرای خارجه سه قدرت اورپايی (انگليس ، فرانسه و آلمان) در تهران امضاء کرد ، کنار نمی 
گذاشت؟ دستگاه های تبليغاتی ولايت فقيه می گويند با کنار گذاشتن آن توافق توانسته اند اولاً "فنآوری 

ان بزرگ" (يا "کد خدای جهان") را به پذيرش هسته ای" را در ايران "بومی" کنند و ثانياً خودِ "شيط
حق ايران برای غنی سازی اورانيوم وادارند. اما می دانيم که اين کار به بهايی بسيار سنگين و واقعاً 
کمر شکن برای مردم ايران ، تمام شده است. با اندک تأملی در خسارت ها و مصيبت های دوازده 

که هزينه های اقتصادی و انسانی دهۀ جنون "فنآوری هسته سال گذشته ، هر کسی می تواند دريابد 
ای" و فرصت های تاريخی از دست رفته در اين دهه ، بسيار سنگين تر و ويرانگرتر از هزينه ها و 
مصيبت های جنگ هشت ساله ايران و عراق بوده است. "دست آوردی" که ولايت فقيه از آن دم می 

حتی اگر به چنان سفاهتی بغلتيم که   - ١  است ، به چند دليل:زند ، خود يک دروغ و رسوايی بزرگ 
غنی سازی اورانيوم را بزرگ ترين دست آورد علمی و تکنولوژيک دنيای امروز بدانيم ، باز نمی 
توانيم فراموش کنيم که جمهوری اسلامی با توافق کنونی عملاً آن را از دست داده است. در واقع اين 

ازی اورانيوم ، جمهوری اسلامی را تقريباً به همان مرحله ای بر می گرداند توافق ، در زمينه غنی س
در  ٩٨می خواست نگهدارد. زيرا طبق اين توافق ، طرف ايرانی متعهد شده  ٢٠٠٣که توافق اکتبر 

کيلو گرم نگهدارد  ٣٠٠سال آينده در حد  ١۵صد ذخاير اورانيوم غنی شده اش را از بين ببرد و برای 
سال ديگر نخواهد توانست حتی  ١۵ر سطح سه و نيم در صدی. يعنی جمهوری اسلامی تا ، آن هم د

برخلاف ادعای دستگاه های تبليغاتی  -  ٢  سوختِ رآکتور اتمی کوچک و قديمی تهران را تأمين کند.
ولايت فقيه ، غنی سازی اورانيوم نه در دنيای امروز دست آورد علمی و تکنولوژيک خيلی مهمی 

شود و نه می تواند برانگيزاننده جهش علمی و تکنولوژيک در يک کشور باشد. برای  محسوب می
دريافت اين حقيقت ، نگاهی به سطح دانش و صنعت در کره شمالی و پاکستان و شرايط مصيبت بار 

رهبران جمهوری اسلامی اگر واقعاً دنبال انرژی صلح  -  ٣ زندگی مردم اين دو کشور کفايت می کند.
ته ای بودند ، بدون غنی سازی اورانيوم نيز می توانستند به آن دست يابند. آنها می گويند آميز هس

برای خودکفائی ملی ناگزير بودند اين کار را با غنی سازی شروع کنند. اما اين هم يک عوام فريبی 
آخوندی رسواست. زيرا مسأله هسته ای (صرف نظر از هر نگرشی که به بد و خوب انرژی هسته 

ی داشته باشيم) در دنيای ما عملاً مسأله ای است که با نظم بين المللی حاکم ارتباط پيدا می کند. بايد ا
توجه داشت که اين خصلت بين المللی مسأله هسته ای ، فقط در مورد جمهوری اسلامی مطرح نيست 

جزو دارندگان  ، بلکه حساسيت بين المللی در باره آن در مورد همه کشورهای ديگری نيز که اکنون
سلاح هسته ای نيستند ، وجود دارد. مثلاً حتی کشورهايی مانند آلمان و ژاپن يا کره جنوبی و تايوان 
که جزو متحدان امريکا هستند (و به لحاظ تکنولوژيک نيز ، پيشرفته تر از آن هستند که توليد سلاح 

گيختن واکنش های بين المللی ، در اين هسته ای مسأله ای برای شان باشد) عملاً نمی توانند بدون بران
زمينه از حد معينی جلوتر بروند. بعلاوه ، منابع شناخته شده اورانيوم در خودِ ايران کمتر از آن است 
که با تکيه به آن بتوان به خودکفايی در اين حوزه دست يافت و در صادرات و اردات اورانيوم نيز 

ری مطرح است و خواه ناخواه آن را به تعادل ها و ملاحظات استراتژيک بيش از ملاحظات تجا
رهبران جمهوری اسلامی در  -  ۴ حساسيت های موجود در نظم بين المللی حاکم وابسته می سازد.

طول دوازده سال گذشته در چند فرصت ديگر نيز می توانستند با عقب نشينی در مسأله هسته ای به 
چيزی مشابه همين توافق کنونی دست يابند يا دست کم ، با نشان دادن انعطاف در اين حوزه ، از 



سری شگفت انگيزی همه آن فرصت  تشديد تحريم های بين المللی جلوگيری کنند ؛ ولی آنها با خيره
آنها می توانستند با انعطاف در مقابل درخواست های آژانس  ٢٠٠۶ها را سوزاندند. مثلاً در ژوئن 

بين المللی انرژی هسته ای ، از ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل جلوگيری کنند. يا 
اش را با اعلام رويکردی متفاوت به مسأله که اوباما رياست جمهوری  ٢٠٠٩در همان اوائل سال 

هسته ای ايران آغاز کرد ، آنها می توانستند با رفتن به پای مذاکره مستقيم با امريکا به مصالحه ای 
نزديک به مضمون همين توافق کنونی دست يابند يا دست کم از تشديد تحريم هايی که واقعاً فلج کننده 

  شدند ، جلوگيری کنند.

ه ابعاد حيرت آور فرصت های سوخته و منابع و امکانات برباد رفته مردم ايران در با نگاهی ب
دوازده سال گذشته ، خواه ناخواه بايد نتيجه گرفت که رهبران جمهوری اسلامی يا از شناخت نيروها 
، تعادل ها و پويايی های نظم بين المللی حاکم بر دنيای کنونی عاجزند ؛ يا به خاطر تناقضات 

اری حکومت شان نمی توانند به اقدامات سنجيده و هدفمندی در برخورد با آن دست بزنند ؛ يا ساخت
ً در مقابله با مردم) چنان شکننده می يابند که هر مسأله ای را  نظام فرمانروايی شان را (مخصوصا

، رهبران فقط از ديدگاه امنيتی و پليسی می نگرند. هر يک از اين سه شق يا آميزه ای از همه آنها 
جمهوری اسلامی را به مجموعه ای از باندهای غارتگر تبديل می کند که هر دغدغه ای که داشته 

  باشند ، انديشيدن به شرايط زندگی و آينده مردم و موجوديت کشوری به نام ايران جزو آنها نيست.

ه را به تسليم ترديدی نمی توان داشت که آنچه رهبران جمهوری اسلامی و به ويژه ولی فقي   -  سه
کامل در قمار هسته ای واداشت ، ترس از موقعيتی بود که شرايط موجوديت رژيم را تهديد می کرد ؛ 
اما همين جام زهری که آنها ناگزير شده اند سر بکشند ، فرمانروائی شان را با تناقضات و دشواری 

مايه گذاری ها و برداشته شدن تحريم ها و شروع سر  -١  های ديگری روبرو خواهد ساخت:
ً درآمدهای رژيم را افزايش خواهد داد و بيش از همه کيسه  مشارکت های احتمالی خارجی ، مسلما
دستگاه ولايت را پر خواهد کرد و بنيادها ، شرکت ها و سازمان ها ی رنگارنگ تحت امر مستقيم آن 

هانی سرمايه ، رهبران را فربه تر خواهد ساخت. اما همين تقويت پيوندهای رژيم با بازارهای ج
جمهوری اسلامی را (هر چند به تدريج) به هم سويی بيشتر با "شيطان بزرگ" (يا "کدخدای جهان") 

منجمد شدن برنامه هسته ای رژيم که دستگاه ولايت آن را به مقدس ترين مقدسات   -  ٢   خواهد کشاند.
کبار ستيزی" نظام ، نه تنها بهره جمهوری اسلامی تبديل کرده بود ، در کنار کم رنگ تر شدن "است

برداری ولايت فقيه از ناسيوناليزم شووينيستی ايرانی را دشوارتر خواهد ساخت ، بلکه به شکاف ها و 
حتی فروپاشی هايی در نظام ايدئولوژيک جمهوری اسلامی دامن خواهد زد که ترميم آنها عملاً 

دستگاه های اطلاعاتی و امنيتی رژيم را  روندی که نيروهای سرکوب و حتی  ناممکن خواهد بود ؛
در مقابل مبارزات و جنبش های حق طلبانه مردم آسيب پذيرتر خواهد ساخت. فراموش نبايد کرد که 
اسلامی که خمينی ابداع کرد ، با لعابی از ناسيوناليزم ايرانی و عدالت خواهی عاميانه عايق بندی شده 

در اوائل کار پوشيده نگه می داشت ؛ اما فروريزی اين لعاب بود که تاريک انديشی خفه کنندۀ آن را 
که از دهه دوم موجوديت ولايت فقيه آغاز شده بود ، اکنون با "جام زهر" دوم ، شتاب بی سابقه ای 

باخت کامل جمهوری اسلامی در قمار هسته ای بيش از همه ضربه ای است   -  ٣  پيدا خواهد کرد.
نه ای. فراموش نبايد کرد که نقش او در فرصت های از دست رفته و بر اعتبار و موقعيت شخص خام

حمايت از ريخت و پاش ها ، حماقت ها و مصيبت های جبران ناپذير دوازده سال گذشته تعيين کننده 
بوده است. همچنين ترديدی نمی توان داشت که همسويی ها و سازش های اجتناب ناپذير آينده با 

را   ی جهان") خواه ناخواه ، خط "اعتدال گرايان" و حتی "اصلاح طلبان""شيطان بزرگ" (يا "کدخدا
در ميان باندهای مختلف "کاست حکومتی" تقويت خواهد کرد ، چه همراه با خودِ آنها ، چه بدون آنها. 
اما درست به همين دليل ، دستگاه ولايت برای حفظ موقعيتِ "رهبر با بصيرت" ناگزير خواهد شد 

ً در انتخابات آينده مجلس شورای (دست کم در ک وتاه مدت) فشار بر آنها را افزايش دهد. مخصوصا
اسلامی و خبرگان رهبری ، به احتمال زياد ، شورای نگهبان سعی خواهد کرد تا حد ممکن ، بخش 

-  ۴  بزرگی از کانديدا های وابسته به "اصلاح طلبان" و حتی "اعتدال گرايان" را رد صلاحيت کند.



اسلامی که تا همين چند سال پيش خود را "ام القرای جهان اسلام" و پيشآهنگ "انقلاب  جمهوری  
اسلامی" و "حکومت اسلامی" معرفی می کرد ، با قدرت گرفتن اسلام گرايان مختلف و به ويژه 
جريان های سنی سلفی و جهادی ، به يکی از سازمانگران اصلی جنگ های فرقه ای در ميان خودِ 

بديل شده و به عنوان مدافع فرقه گرايی اسلام شيعی ، اکثريت قاطع مسلمانان را (که سنی مسلمانان ت
هستند) عليه خود برمی انگيزاند ؛ تا جايی که حتی جريان هايی مانند "حماس" نيز نمی توانند در کنار 

هوری آن بيايستند. اما اکنون مسأله فقط اين نيست که اسلام ضد امريکايی ديگر در انحصار جم
اسلامی نيست ، بلکه اين است که جمهوری اسلامی با درگير شدن در جنگ های فرقه ای و 
رويارويی با اسلام سنی سلفی ، عملاً به همسويی و ائتلاف با "اسلام امريکايی" و حتی خودِ "شيطان 

توافق فراموش نبايد کرد که توافق نهايی هسته ای عملاً بيش از يک   -  ۵   بزرگ" روی می آورد.
ً هسته ای است ، زيرا اين توافق فقط محصول درماندگی جمهوری اسلامی نيست ، بلکه از  صرفا
طرف امريکا نيز با نگاهی به شرايط ژئوپوليتيک حساس خاورميانه تنظيم شده است ؛ شرايطی که 
 اکنون آشکارا در حال دگرگونی است و "کدخدای جهان" ديگر نمی خواهد در اين منطقه حساس ،

کشوری کليدی مانند ايران را در مقابل خود داشته باشد ، چه با جمهوری اسلامی و چه بدون آن. و 
درست در بستر همين شرايط جديد است که احتمال دارد دستگاه ولايت فقيه تلاش کند به ماجراجويی 

عظمت  بياورد و به جای رويای از دست رفتۀ صدور "انقلاب اسلامی" ، با  ويرانگر ديگری روی
طلبی شووينيسم ايرانی درآميزد و رويای تبديل شدن به "قدرت منطقه ای" را باد بزند. نشانه های 
تدارک اين ماجراجويی جديد را هم اکنون می توان در فعاليت ها و بريز و بپاش های "سپاه و جهاد و 

ش آنها می کوشند "جام نهاد" در سوريه و لبنان و عراق و تاحدی حتی در يمن مشاهده کرد. با اين تلا
زهر" دوم را با برگ انجيری به نام "نرمش قهرمانانه" بپوشانند و توافق هسته ای را به عنوان يک 
پيروزی به ذهنيت عقب ماندۀ ناآگاه ترين بخش های مردم ايران ( که از همه جا درمانده اند و به 

  افيون ديگری نياز دارند) بفروشند.

شورای امنيت سازمان ملل در پايان جنگ  ۵٩٨ای هم مانند پذيرش قطعنامه اما توافق هسته  -  چهار
ايران و عراق ، بی ترديد در شرايط عمومی زندگی اکثريت مردم نيز تغييرات مهمی به وجود خواهد 

قبل از هرچيز ، کاهش تحريم های بين المللی و به ويژه برداشته شدن تحريم های فلج کنندۀ  -١  آورد:
خير و بهبود اقتصادی (هرچند مختصر) خواه ناخواه ، در شرايط معيشت کارگران و سال های ا

زحمتکشان ، يعنی اکثريت عظيم جمعيت کشور ، که از برکت "حکومت امام زمان" اکنون واقعاً 
تحمل ناپذير شده است ، اثرات مثبتی خواهد گذاشت يا دست کم ، تشديد فلاکت بخش بزرگی از آنها 

هد کرد. و اين می تواند شرايط مساعدی برای گسترش جنبش های مطالباتی بخش های را متوقف خوا
گوناگون مردم فراهم بياورد ؛ مهم ترين عامل در تقويت صفوف مقاومت بخش های مختلف مردم در 
برابر جمهوری اسلامی باشد و همچنين زمينه محکمی برای سازمانيابی مستقل خواست ها و حرکت 

ود بياورد. اين بزرگ ترين نقطه اميد در دوره پيش رو ست. فراموش نبايد کرد که های مردم به وج
نه تشديد فلاکت ، بلکه بهبود شرايط معيشت مردم است که می تواند جنبش مقاومت آنها را در مقابل 
رژيم جهنمی جمهوری اسلامی ، در مقياس واقعاً توده ای بگستراند و مهار ناپذير سازد. تنها در متن 
گسترش حرکت های مطالباتی بخش های مختلف مردم است که شبکه ها و ارتباطات مستقل و پايدار 

هرنوع   -  ٢  آنها می تواند شکل بگيرد و حتی در زير رادارهای اطلاعاتی و امنيتی رژيم پيش برود.
ای خوشبينی در باره امکان شکوفايی اقتصاد ايران در زير حاکميت جمهوری اسلامی ، با تحريم ه

بين المللی يا بدون آنها ، انديشه ای خطرناک و گمراه کننده است و خواه ناخواه ، به بازی در بساط 
اين رژيم جهنمی می انجامد. جمهوری اسلامی رژيمی است که تمام عوامل و شرايط فساد و تباهی را 

فلج کننده طبقاتی  در خود جمع کرده است و تا پابرجاست ، فلاکت ذلت بار توده ای و نابرابری های
گريبان مردم ايران را رها نخواهد کرد. ترديدی نيست که برچيده شدن تحريم های بين المللی يا حتی 
کاهش آنها می تواند تا حدی فشار فلج کننده کنونی بر اکثريت قاطع مردم کشور را کاهش بدهد ، اما 

زحمتکش ايرانيان در زير سيطره  انتظار بهبود بزرگ و پايدار در شرايط زندگی و معيشت اکثريت



گريزناپذير    به طور  عقب نشينی رژيم در مقابل قدرت های غربی ، - ٣  اين رژيم بيهوده است.
رژيم را در مقابل مردم شکننده تر می کند و مردم را در مقابله با آن جسورتر. تجربه نشان می   ،

ً از عقب نشينی در مقابل مردم می ترسند.  دهد که رژيم های سرکوب گر در چنين شرايطی قاعدتا
بنابراين خوش بينی به اصلاحات سياسی يا حتی کاهش سرکوب در دوره پيش رو ، بسيار خطرناک 

، قتل عام زندانيان سياسی را به دنبال داشت ،  ۶٧است. همان طور که "جام زهر" خمينی در سال 
مختلف ، جنايات خشن و گسترده ای به  ممکن است "نرمش قهرمانانه" خامنه ای نيز به بهانه های

دنبال بياورد. فراموش نبايد بکنيم که در همين دو سال اخير که مذاکرات هسته ای فعال تر از گذشته 
جريان داشته ، در بعضی حوزه ها ، سرکوب ها و بگير و ببندها شديدتر از گذشته بوده است. کافی 

اد بياوريم که يادآور قتل های زنجيره ای دوره اصلاح است مثلاً آسيد پاشی های زنجيره ای را به ي
طلبان حکومتی بودند و البته مانند آنها با سد مقاومت و اعتراضات توده ای مردم روبرو شدند و 
متوقف گرديدند ، ولی عاملان آنها ، حتی برخلاف دوره قبل ، معرفی هم نشدند و پرونده به طور 

ه اشاره شد ، رهبران رژيم و به ويژه دستگاه های تحت امر همان طور ک  -۴   کامل درزگيری شد.
مستقيم "رهبر با بصيرت" می کوشند برای پوشاندن عقب نشينی ها و شکست های شان ، ماجراجويی 
های فرقه ای شان را در بعضی کشورهای منطقه ، اقداماتی نجات بخش و نشانه گسترش نفوذ ايران 

توان بايد با اين تبليغات رذيلانه به مقابله برخاست. چنين اقداماتی نه در منطقه قلمداد بکنند. با تمام 
ً مردم ايران را نيز با  تنها موجوديت کشورهای همسايه ما را به خطر می اندازند ، بلکه مسلما
مخاطرات بيشتری روبرو می سازند و حتی در داخل کشور نيز همبستگی بخش های مختلف مردم را 

يت و نفوذی که با اقدامات و طرح های امثال قاسم سليمانی ايجاد شوند ، برای تضعيف می کنند. امن
موجوديت ايران خطرناک تر از خطر داعش و سلفی های جهادی رنگارنگ است. فراموش نبايد کرد 
که شريعتِ حاکمان مسلط بر ايران از شريعت داعش و طالبان و القاعده و وهابی های سعودی 

وش نبايد کرد که کارگران و زحمتکشان ايران با تمام توده های زحمتکش و مرغوب تر نيست. فرام
محروم کشورهای همسايه ما سرنوشت مشترکی دارند و هر نوع دشمنی و جنگ فرقه ای که زندگی 
همسايگان ما را به خاک و خون می کشد ، برای ما نيز مصيبت بار خواهد بود. بنابراين وظيفه 

ران ايجاب می کند که در افشای ماجراجويی های جنايتکارانه رژيم ولايت در انترناسيوناليستی چپ اي
  کشورهای همسايه ، بيش از پيش کوشا باشد و با هر نوع تبليغات عظمت طلبانه شووينيستی دربيفتد.

  وظايف ما در دوره پيش رو

بی ايران (راه کنگره بيستم سازمان کارگران انقلا با توجه به ملاحظات ياد شده در اين گزارش ،
کارگر) اعلام می کند که فعاليت سازمان ما در راستای همان خطوط تعيين شده در کنگره های پيش 

     ادامه خواهد يافت ، با تأکيدی ويژه بر محورهای زير در شرايط حساس کنونی:

م : همان است که در گذشته نيز بارها اعلام کرده اي خط راهنمای عمومی فعاليت های سازمان – ١
کارگر" يک سازمان کمونيستی است که تلاش برای گسترش پيکارهای طبقاتی معطوف به  "راه

سوسياليسم را وظيفه دائمی خود می داند ؛ وظيفه ای که تحت هيچ شرايطی نبايد تعطيل گردد يا به 
ی پيکار برا – اول حاشيه رانده شود. بنابراين، توجه به چند اصل راهنما برای ما حياتی است:

سوسياليسم بدون پيکار برای آزادی های بنيادی، دموکراسی و برابری سياسی، اجتماعی وفرهنگی 
همه افراد جامعه بی معناست وبه نتايج ارتجاعی می انجامد. بنابراين، ما نه تنها برای تک تک اين 

   –  دوم خواست ها مبارزه می کنيم ، بلکه بايد بکوشيم آنها را باهم نزديک کنيم وگره بزنيم.

سوسياليسم بدون "جنبش آگاهانه ومستقل اکثريت عظيم برای اکثريت عظيم" دست نيافتنی خواهد ماند. 
بنابراين سازمان يابی طبقه کارگر و همه زحمتکشان هم سرنوشت با آنها راه اميد و سرنوشت ماست 

هوری اسلامی ما طرفدارقاطع سرنگونی جم –  سوم که تحت هيچ شرايطی نبايد ازآن دور بشويم.
هستيم، ولی سرنگونی برای ما وسيله است نه هدف. زيرا سرنگونی ضرورتاً شرايط مورد نظرما را 
به وجود نمی آورد، درحالی که بدون سرنگونی نيز گسترش پيکارهای طبقاتی معطوف به سوسياليسم 



راسی سرنگونی جمهوری اسلامی درصورتی می تواند به تأسيس دموک – چهارم ناممکن است.
بيانجامد که به وسيله جنبش توده ای خودِ مردم ايران صورت بگيرد و گرنه ممکن است نه تنها نتيجه 

  مثبتی به بارنياورد ، بلکه حتی موجوديت کشوررا به خطر بيندازد.

  ضرورت توجه به شرايط توانمند شدن مردم در برابر جمهوری اسلامی -  ٢

هياهوی "استکبار ستيزی" ولايت فقيه ، ناگزير رويارويی  با پايان بحران هسته ای و کم نفس شدن
مردم با رژيم عريان تر و شفاف تر خواهد شد. بنابراين مهم ترين و سرنوشت سازترين مسأله دوره 
پيش رو ، چگونگی توانمند شدن مردم در اين رويارويی است. به نظر ما ، تلاش در محورهای زير 

  ای برخوردار است: در اين راستا از اهميت ويژه  ،

تلاش برای همسو و همنوا سازی دو جبهۀ اصلی رويارويی مردم با جمهوری اسلامی ؛يعنی  -  يک
خواست های دموکراتيک و خواست های طبقاتی ، يا "پيکار برای آزاد" و "پيکار برای نان". به ياد 

برابر رژيم اهميت حياتی  داشته باشيم که هر چند تلاش در اين محور ، برای توانمند سازی مردم در
دارد ، اما به تعهد عميق ، هم به آزادی ، دموکراسی ، برابری و هم به طبقه کارگر و زحمتکشان هم 

  سرنوشت آن نياز دارد.

تلاش برای يافتن راه هايی برای همکاری فعالان و صاحب نظران چپ و مترقی ، در ميدان  -  دو
  از هر نوع فرقه گرايی و دسته بندی های حقير.های مستقيم همياری های مردمی ، مستقل 

تلاش برای شبکه سازی هر چه گسترده تر و گونه گون تر ، جهت ايجاد زير ساخت های  -  سه
ارتباطی و سازمانی برای طرح و پيشبرد خواست های مردم در تمام حوزه های حياتی زندگی 

دامنه واقعاً گسترده و مردمی پيدا کنند ، اجتماعی. ترديدی نيست که اين شبکه سازی ها برای اين که 
تا حد ممکن بايد به صورت علنی (و در صورت ممکن ، حتی قانونی) انجام بگيرند و به ناگزير ، در 

  زير رادارهای اطلاعاتی و امنيتی رژيم.

آزموده شده که   تلاش برای يافتن شعارها ، خواست ها و طرح های مشخص و (تا حد ممکن) - چهار 
کارآيی و ظرفيت توده ای شدن دارند و پرهيز از کليشه های انتزاعی سترون. در اين زمينه ، تمرکز 
روی انتقال تجارب و جمع بندی های نتايج پيکارهای گوناگون زحمکشان و جنبش های مترقی مردمی 

  رد.، در چهارگوشه جهان و نقاط مختلف خودِ کشور ، ضرورت و اهميت زيادی دا

تلاش برای ايجاد ارتباطات منظم و فعال ميان تشکل ها و مبارزات هم اکنون موجودِ  -  پنج
و زحمتکشان و بخش های مختلف مردم و مبارزه عليه صنف گرايی و محلی گرايی محدود   کارگران

نگر. فراموش نبايد بکنيم که بخش اعظم مشکلات و مصيبت های مردم ، خصلت ساختاری ، کلان و 
اسری دارند و هيچ صنف و بخشی از مردم به تنهايی نمی توانند آنها را از ميان بردارند. بنابراين سر

هرچند هر مبارزه ای ناگزير است از سطح ، رسته و محل مشخصی آغاز شود و فوام يابد ، ولی بايد 
  تلاش کند با هم سرنوشت های خود ارتباط پيدا کند و گره بخورد.

    عال با تهاجم دستگاه ولايت عليه زنان.ضرورت مقابله ف -  ٣

جمهوری اسلامی ، با هدايت و تأکيدها و پی گيری های مستقيم دستگاه ولايت ، تهاجم گسترده ای را 
عليه زنان ايران راه انداخته که اگر پيش برود ، نيمی از جمعيت ما را به سمت بردگی عملی خواهد 

ز طريق تشديد راند و نتايج بسيار مصيبت بار و آسيب های پردامنه ای به بار خواهد آورد. آنها ا
"آپارتايد جنسی" و با ايجاد انواع فشارها می کوشند زنان را به اوردن بچه های بيشتر وادارند و با 
زندانی کردن در "قفس مقدس" خانه داری و بچه داری ، از سپهر عمومی جامعه بيرون برانند. 

دموکراتيک نيست ، بلکه  مبارزه عليه اين تهاجم وحشيانه و تاريک انديشانه ، فقط يک وظيفه عمومی
يک وظيفه اخص طبقاتی و قطعاً سوسياليستی هم هست. زيرا در شرايط ايران ، زنان بخش مهمی از 
نيروی کار مزدبگير کشور را تشکيل می دهند و زنان کارگر جزو مظلوم ترين بخش های طبقه 

ر آمارهای رسمی نيز به آنها کارگر هستند که عمدتاً در اقتصاد غير رسمی جان می کَنند و بنابراين د
اشاره نمی شود. طرح وحشتناکی که دستگاه ولايت عليه زنان تهيه کرده ، مسلماً اشتغال رسمی زنان 
را دشوارتر خواهد کرد ، ولی نخواهد توانست آنها را از روی آوردن به کار غير رسمی باز دارد. 

، غالب خانوارهای زحمتکش ، مخصوصاً  زيرا با توجه به فقر گسترده و گسترنده در ايران امروز



در شهرهای بزرگ ، نمی توانند تنها با يک نان آور زندگی کنند و بنابراين بدون کار مزدی زنان نمی 
توانند دوام بياورند. به همين دليل ، تهاجم دستگاه ولايت عليه زنان (با هر منظوری که طراحی شده 

اخلاقی" را در  - رگر هم هست ؛ زيرا استاندارد "تاريخی باشد) تهاجمی مستقيم به موقعيت طبقه کا
ارزش نيروی کار و بازار کار ، به شدت پائين می آورد. با توجه به اين مسأله ، جنبش کارگری و 
(به طريق اولی) جنبش سوسياليستی ما بايد در مقابله با اين طرح جهنمی پيشقدم باشند. و سازمان ما 

  مبارزه عليه آن درگير شود. نيز با تمام نيرو بايد در

  ضرورت تمرکز هرچه بيشتر روی مبارزات کارگران و زحمتکشان. -  ۴

حقيقت اين است که ضعف اصلی مبارزات کارگران و زحمتکشان ما همچنان خلاء سازمانی است و 
دامنه تشکل های مستقل موجود ( که همه شان با فداکاری ها و خون دل خوردن های بی پايان شکل 

به حيات خود ادامه می دهند) هنوز بسيار محدود است.   فته اند و زير فشارهای طاقت فرساگر
بنابراين در شرايط پيش رو ، تمرکز روی مسائل سازمانيابی کارگران و زحمتکشان از اهميت ويژه 

کرده  ای برخوردار است. ما لازم می دانيم پاره ای از تأکيدات مان را در اين زمينه ( که بارها طرح
  ايم ) يک بار ديگر يادآوری کنيم:

که متأسفانه هنوز در چپ ايران غلبه دارد ) بايد کنار گذاشت.  درک محدود از طبقه کارگر را ( -  يک
ً ) بخش صنعت محدود می بيند ، بخش اعظم  درکی که طبقه کارگر را فقط به کارگران يدی ( عمدتا

د و خواه نا خواه در نهايت ناگزير می شود نقش طبقه طبقه کارگر جامعه امروزی را ناديده می گير
کارگر را به عنوان عامل تاريخی پيکار برای سوسياليسم کنار بگذارد. کافی است توجه داشته باشيم که 
مبارزات شجاعانه معلمان ايران ، اکنون يکی از درخشان ترين مقاومت های جبهه کار در در سراسر 

  کشان ما نقش بسيار مهمی بازی می کند.کشور ماست و در بيداری زحمت

درک ايدئولوژيک و رمانتيک از طبقه کارگر را بايد کنار گذاشت. طبقه کارگر صخره يک  – دو
پارچه ای نيست ؛ کارگران به لايه های اجتماعی گوناگون تقسيم می شوند ؛ تعلقات مذهبی ، قومی و 

ن ، شاغل و بيکار و ... تشکيل می شوند ؛ به فرهنگی گوناگونی دارند ؛ از زن و مرد ، پير و جوا
وسيله سرمايه به رقابت با هم ديگر کشيده می شوند ؛ به لحاظ ثبات شغلی و امنيت اجتماعی در 
وضعيت های بسيار متفاوتی قرار دارند و الی آخر. ناديده گرفتن اين تفاوت ها ، چشم بستن به مسائل 

ل گيری طبقه کارگر آگاه از موقعيتِ تاريخی خود در برابر گوناگونی است که بدون پاسخ به آنها شک
  سرمايه ناممکن است.

ً با  برخورد ايدئولوژيک با سازمان يابی طبقه کارگر را بايد کنار گذاشت. - سه کارگران نه صرفا
گرويدن به انديشه های مجردِ اين يا آن متفکر بزرگ ، بلکه با پيکارهای روزمره برای منافع ملموس 

شان است که به افق های گسترده تاريخی دست مييابند. از بطن همين مبارزات روزمره است که خود
تشکل های مستقل کارگران شکل می گيرند. آنهايی که اکنون مبارزات روزمره کارگران برای 
بهبودهای هر چند خُرد در شرايط کار و زندگی شان را به نام انقلاب و سوسياليسم نفی ميکنند ، هر 

پايه ای و توده ای تکوين همبستگی طبقاتی کارگران آسيب   در هم نيت خير داشته باشند ، به روندق
ميزنند. مثلاً مخالفت بعضی از جريان های چپ با اتحاديه های کارگری ( يعنی عمومی ترين شکل 

ديالک تيک  سازمان يابی کارگران ) به بهانه مبارزه با رفرميسم ، نمونه ای از همين بی اعتنايی به
سازمان يابی توده ای و پايه ای کارگران است. مسلم است که جنبش سوسياليستی طبقه کارگر بدون 
تئوری و آگاهی سوسياليستی نميتواند موجوديت پيدا کند ، اما آگاهی سوسياليستی نيز بدون همين 

  بديل گردد.مبارزات روزمره کارگران نميتواند کارگری شود و به نيروی دگرگونی تاريخی ت

درک محدود از مبارزات اقتصادی کارگران بايد کنار گذشته شود. کارگران فقط برای افزايش  – چهار
مزدشان مبارزه نمی کنند ، بلکه برای مسکن ، بهداشت ، آموزش ، بيمه بيکاری و غيره نيز مبارزه 

ار محدود بماند يا اصلاً می کنند. و مبارزه مؤثر برای بعضی از اين خواست ها نمی تواند در محل ک
در محل کار شدنی باشد. بنابراين کارگران به تشکل ها و ارتباطاتی نياز دارند که مبارزه برای اين 

  خواست ها را به هم پيوند بدهند و همبستگی آنها را از محيط کار فراتر ببرند.



اقتصادی هستند و  بسياری از مشکلات اقتصادی و معيشتی کارگران ناشی از عوامل کلان – پنج 
بنابراين مبارزه عليه اين يا آن کارفرمای واحد نمی تواند بيش از حد معينی کارساز باشد. به همين دليل 
کارگران حتی برای بهبود شرايط معيشتی خود به همبستگی ها و ارتباطات فرا کارگاهی ، فرا رسته 

کارگری نياز عاجل و حياتی جنبش ای و کاملاً سراسری نياز دارند. مبارزه برای تشکل مستقل 
  کارگری ماست.

درک کاهشگرايانه از خواست ها و نيازهای کارگران را بايد کنار گذاشت. مبارزات کارگران  – شش
اگر به سطح اقتصادی محدود شود ، به جايی نخواهد رسيد. مبارزه برای خواست ها و نيازهای 

از پيکارهای طبقاتی کارگران است و با مبارزه فرهنگی ، سياسی و اجتماعی جزيی جدايی ناپذير 
مستقل برای همه اين خواست ها ست که کارگران می توانند به آگاهی طبقاتی دست يابند و افق های 

  را کشف کنند. رهايی خود

بخش اعظم کارگران ايران با قراردادهای موقتی و حتی غير رسمی کار ميکنند ، در کارگاه  - هفت
رايطی کاملاً طاقت فرسا و غير انسانی. اين نيروی عظيم انسانی بدون عضله های کوچک و در ش

سازمانی و اراده توده ای نمی تواند شرايط کار و زندگی خود را بهبود ببخشد ؛ و بدون آنها ، مبارزات 
کارگران و زحمتکشان ما نمی تواند به جايی برسد. اما مسائل سازمانيابی اين ها تلاش های فکری و 

  لی عظيمی می طلبد.عم

  ضرورت مبارزات فشرده تر و گسترده تر برای مقابله با بحران محيط زيست. - ۵

بحران زيست محيطی ايران چنان ابعاد ويرانگر بی سابقه ای پيدا کرده که اکنون آثار آن را تقريباً 
يران ندارد و همه مردم ايران در زندگی روزمره شان لمس می کنند. البته اين بحران اختصاص به ا

در سراسر جهان بيداد می کند و در همه جا نيز بيش از آن که نتيجۀ قهر طبيعت باشد ، محصول نظام 
ً بی مهار شدن آن است. اما آنچه ما در ايران می کشيم ، بحران بسيار  سرمايه داری و مخصوصا

ته و دارد. مقابله با اين حادتری است که جمهوری اسلامی در دامن زدن به آن سهم تعيين کننده ای داش
بحران بدون مقابله با استفاده غير مسؤولانه و تبه کارانه از آب در کشور ما و بدون تجديد سازماندهی 
سراسری کشاورزی ما ، راه به جايی نخواهدبرد.اما اين کار مهم تر و حياتی تر از آن است که به 

ود. در اين ميان زندگی و سرنوشت توده های رژيم فاسد و تبه کاری مانند جمهوری اسلامی سپرده ش
وسيع کشاورزان و زحمتکشان روستاهای ما در ميان است ، همچنين سرنوشت کشاورزی با 
سرنوشت کالاهای دستمزدی ، يعنی حياتی ترين فقرات مصرفی طبقه کارگر پيوند حياتی دارد ، و 

ملاحظات بزرگ ايجاب می کنند که بنابراين از اهميت طبقاتی ويژه ای برخوردار است. همه اين 
جنبش کارگری و چپ ايران با پی گيری هر چه بيشتری در مبارزات زيست محيطی مردم ايران 

  شرکت کنند.

  ضرورت دفاع فعال تر و قاطع تر از حقوق مليت های زير ستم. -  ۶

ورميانه ، دو همان طور که در گزارش بالا اشاره شد ، اکنون در ميان همه حوادث سياه و تاريک خا
تحول سياسی اميد بخش اند: نيرومندتر شدن جنبش ملی خلق کرد ؛ و فاصله گرفتن بخش بزرگی از 
آن ، از محدودنگری های ناسيوناليزم قومی که با تغيير در استراتژی مبارزاتی "حزب کارگران 

ظر ما ، هر کردستان" ترکيه و متحدان آن در کشورهای ديگر کردنشين ، صورت گرفته است. به ن
  دو تحول می توانند پی آمدهای مهمی در مبارزات مليت های زير ستم ايران و منطقه ما داشته باشند.

سازمان ما که هميشه مدافع قاطع حق تعيين سرنوشت مليت های ايران بوده ، هرچند با مبانی نظری 
گيری سياسی آن را  و پاره ای از تزهای طرح "حزب کارگران کردستان" اختلاف دارد ، ولی جهت

بسيار مثبت و اميد بخش می داند و همسو با اصل "اتحاد داوطلبانه" مليت های ايران که از آغاز 
موجوديت "راه کارگر" هميشه شعار استراتژيک ما بوده است و الزامات آن در طرح فدراليسم 

به اين تحولات اميد  دموکراتيک سرزمينی (مصوب کنگره هفدهم سازمان ما) بيان شده است. با توجه
بخش ، بحث های دقيق تر روی نقاط اشتراک و تفاوت های اين طرح ها می تواند در دفاع از حق 
تعيين سرنوشت مليت های زير ستم و همگرايی جنبش های ملی مترقی با جنبش طبقاتی معطوف به 

  سوسياليسم ، می توانند کار ساز باشند.



    وسياليستی.ضرورت تمرکز روی تقويت جنبش س -  ٧

وظيفه و اولويت ما در اين حوزه ، همان است که در قطعنامه های کنگره های پيشين "راه کارگر" 
ً در اينجا می آوريم: "در شرايطی که بحران بی پايان اقتصادی ،  طرح شده و ما آن را عينا

سرخوردگی بی سابقه از منطق سرمايه داری را در همه کشورهای جهان می گستراند ؛ افق های 
رهايی انسانی را به تيرگی می کشاند ؛ و با آهنگی شتابان همه ما را به سمت بربريت می راند ؛ 

ی جهان ماست. اين کسری در ايران ضعف يک جنبش سوسياليستی توده گير ، بزرگ ترين کسر
استبداد زدۀ گرفتار در چنگال حاکميت تاريک انديش مذهبی ، با برجستگی بيشتری خود را نشان می 
دهد. و اگر هواداران سوسياليسم نتوانند با شتابی لازم و متناسب با اين شرايط دشوار ، جنبش توده 

زحمتکشان ايران را به سوی افق های گيری به وجود بياورند و توجه توده های ميليونی 
سوسياليستی جلب کنند ، ممکن است يک بار ديگر "پرش در تاريکی" همه فرصت ها را بسوزاند. 
در چنين شرايطی شناسايی و معرفی يک گزينۀ سوسياليستی کاملاً متفاوت با نظام های غير 

در رأس اولويت های سياسی دولت های "کمونيستی" ، بايد  - دموکراتيک ساخته و پرداخته حزب 
ً دموکراتيک و برخاسته از انتخاب آزاد مردم و در برگيرنده آزادی  ما باشد ؛ سوسياليسمی عميقا
های بنيادی و برابری در آزادی همه مردم. فراموش نبايد کرد که تمرکز روی تقويت جنبش 

بلکه اين مبارزه را تقويت می سوسياليستی نه تنها مباينتی با مبارزه عليه جمهوری اسلامی ندارد ، 
واقعاً نيرومندی برای آن به وجود می آورد. زيرا به اکثريت عظيم مردم توانايی    کند و پايه توده ای

می بخشد که "نيروی شگرف مفهوم منفی" را با افق های اثباتی دلخواه شان گره بزنند و نه فقط 
اهند ، به ميدان بيايند و سرنوشت شان را به عليه آنچه نمی خواهند ، بلکه همچنين با آنچه می خو

دست خودشان رقم بزنند. ايران می تواند يکی از بزرگ ترين ميدان های قدرت نمايی جنبش 
سوسياليستی در جهان باشد ؛ زيرا نسل جوان ايران ، نظام تاريک انديش و فقر گستر حاکم بر 

مرد جوان تحصيل کرده ايرانی هم تشنه آزادی کشور را تحمل ناپذير می يابد ؛ زيرا ميليون ها زن و 
و روشنايی اند و هم پای بسته در برهوت فقر و ذلت. اين زنان و مردان جوان می توانند و بايد با 
زحمتکشان و تهيدستان و لگدمال شدگان اعماق گره بخورند. همان طور که در کنگره هفدهم هم 

خانه بزرگ انسانی و آهنگ درآميختن آنها بستگی ايران به درآميختن اين دو رود گفتيم: "آينده
  دارد".

  انتشار توسط: هيئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)
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